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Validation of Imam al-Zaman (a.s.) to Sheikh Mufid in the Book of 
Protest

Kazem Ostadi1

Abstract
From the distant past until now, books have been written about the 
signatures of Imam al-Zaman (a.s.). In the hadith sources of Shia Imamia, 
there are about a hundred taqee’s of Imam Zaman (a.s.); Most of them 
are mentioned in the books of Kamal al-Din Sadouq and al-Ghaibah 
Sheikh Tusi. In the meantime, apart from the report of the story of Imam 
Zaman (a.s.) about the jurisprudential fatwa of Sheikh Mofid “the text 
of which is not available and it is a later narration and subject”, only two 
of the stories attributed to Sheikh Mofid, for the age of great absence of 
the report has been Of course, some thinkers have doubted their attribution 
and validity. Due to the fact that so far, no independent research has 
been done regarding the validity of Sheikh Mufid’s assertions “found in 
the book of protests”; Now it is necessary to research that: 1- What are 
the narrative documents and copies of these allegations? 2- What history 
do their texts have in Shiite sources? 3- What is the validity of Sheikh 
Mofid’s assertions in the protest? 4- Are these convictions acceptable in 
terms of attribution to Sheikh Mofid? In the present research, while 
examining the documents and analyzing the data, it was found that due 
to several reasons, these revelations of the era of the great disappearance 
of Imam Zaman (a.s.) are not useful for the sheikh; And attributing the 
facts to them is incorrect and invalid.
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اعتبارسنجی توقیعات امام زمان )ع( به شیخ مفید در کتاب الاحتجاج
کاظم استادی1

چکیده

ــده  ــته ش ــان )ع( نوش ــام زم ــات ام ــاره توقيع ــی درب ــون، کتاب‌هاي ــا کن ــته‌ی دور ت از گذش

اســت. در منابــع حدیثــی شــیعه امامیــه، حــدود صــد توقیــع از امــام زمــان )ع( موجــود 

ــه« طوســی نقــل  اســت کــه بیشــتر آن‌هــا در کتاب‌هــای »کمال‌الدیــن« صــدوق و »الغیب

شــده‌اند. در ایــن میــان، جــدای از گــزارش داســتان توقیــع امــام زمــان )ع( پیرامــون فتــوای 

فقهــی شــیخ مفیــد )کــه متنــی از آن در دســترس نیســت و هــم روایتــی متأخــر و موضــوع 

اســت(، فقــط دو توقیــع منســوب بــه شــیخ مفیــد، بــرای عصــر غیبــت کبــری گزارش شــده 

اســت؛ کــه البتــه برخــی از اندیشــمندان، در انتســاب و اعتبــار آن‌هــا، تشــکیک نموده‌‌انــد. 

ــیخ  ــات ش ــن توقیع ــار ای ــون اعتب ــتقلی پیرام ــش مس ــون پژوه ــه تاکن ــه این‌ک ــه ب ــا توج ب

مفیــد )موجــود در کتــاب احتجــاج( صــورت نگرفتــه اســت؛ اکنــون لازم اســت بررســی 

گــردد کــه: 1ـ اســناد روایــی و نســخه‌ای ایــن توقیعــات چگونــه هســتند؟ 2ـ متــن آن‌هــا 

در منابــع شــیعی، چــه ســابقه‌ای دارنــد؟ 3ـ اعتبــار توقیعــات شــیخ مفیــد در احتجــاج، در 

چــه حــدی هســتند؟ 4ـ آیــا ایــن توقیعــات از نظــر انتســاب بــه شــیخ مفیــد، قابــل قبــول 

هســتند؟ در پژوهــش حاضــر، ضمــن بررســی اســناد و تحلیــل داده‌هــا، مشــخص شــد کــه 

بــه دلایــل متعــددی، ایــن توقیعــات عصــر غیبــت کبــری، از امــام زمــان )ع( و بــرای شــیخ 

مفیــد نیســتند و انتســاب توقیعــات بــه ایشــان نادرســت و بی‌اعتبــار اســت.

کلیدواژه‌ها

تفسیر عسکری، شیخ مفید، احتجاج، توقیعات، امام زمان )ع(.
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1. طرح مسأله

ــخ‌‏های  ــه پاس ــز، ب ــه و نی ــل نام ــی در ذی ــتن عبارت ــردن و نوش ــان ک ــه را نش ــای نام ــه معن ــع، ب توقی

ــع  ــود. واژه توقی ــه می‌‏ش ــان گفت ــتاری ایش ــت‏های نوش ــرا، در درخواس ــزرگان و ام ــده ب ــته ش نوش

ــرای  ــده شــده و در زمــان امــام رضــا )ع( ب ــی از امــام کاظــم )ع( دی  نخســتین‌بار در روایت
ً
ظاهــرا

ــی  ــت؛ ول ــه اس ــه کار می‌رفت ــده، ب ــته می‌ش ــی نگاش ــته اصل ــک نوش ــه در ی ــت‌هایی ک یادداش

ــه یادداشــت‌های مســتقل امــام  پــس از آن، کاربــرد اصطلاحــی توقیــع، گســترش یافتــه و حتــی ب

زمــان )ع( کــه مســبوق بــه پرســش نبوده‌انــد نیــز گفتــه شــده اســت )شــبیری‌زنجانی، 1383ش، 

سراســر متــن(. البتــه امــروزه، بــه ســبب کاربــرد بیشــتر توقیعــات بــرای مســأله مهدویــت و غیبــت، 

 منصــرف در توقیعــات حضــرت مهــدی )ع(‏ اســت. 
ً
ــا واژه توقیــع، ابتدائ

بررســی مضامیــن توقیعــات منســوب بــه امــام عصــر )ع(، تنــوع موضوعــات مختلــف را نشــان 

ــه  ــی ب ــخصیت و توصیه‌های ــان ش ــان و بی ــب وکی ــد از: »نص ــا عبارتن ــر آن‌ه ــه بیش‌ت ــد ک می‌ده

ایشــان؛ پاســخ بــه ســؤالات فقهی، کلامــی، تفســیری، حدیثــی، تاریخــی و ارائــه مواعــظ اخلاقی؛ 

اعــام رســید وجــوه شــرعی و امــوال تحویــل شــده بــه وکیــان و طلــب وجــوه شــرعی؛ معرفــی 

امــام )ع( بــه شــیعیان و پاســخ بــه بعضــی از انتقــادات بــر ایشــان؛ اعــام وفــات یــا تاریــخ وفــات 

ــان،  ــو غالی ــان، غل ــت خائن ــام؛ اعــام خیان ــدگان ام ــت در رحلــت نماین ــام تعزی ــز، پی ــراد و نی اف

انحــراف منحرفــان و رد و نفریــن بــر آنــان؛ حسابرســی و انتقــاد از عملکــرد برخــی افــراد و نهــی از 

امــور غیــر شــرعی؛ همچنیــن، پاســخ بــه طلــب دعــا از ســوی شــیعیان و اعــام عفــو و قبــول عــذر 

ــا  ــه درخواســت‌های مختلــف جزئــی، همچــون درخواســت وجــه ی برخــی از شــیعیان؛ پاســخ ب

کفــن یــا دســت‌خط یــا تقســیط وجــوه شــرعی و یــا انجــام حــج، ســفر، فرزنــد‌دار شــدن، خریــد 

و فــروش؛ و نیــز، دفــاع از مظلــوم و بشــارت بــه رفــع ظلــم از شــیعیان و نیــز اخبــار و پیش‌گویــی 

ــاری، 1381ش، 140  ــک: جب ــند )ن ــده« می‌باش ــی آین ــا کل ــی ی ــوادث جزئ ــی و ح ــور مخف از ام

بــه بعــد(.

بــا توجــه بــه تنــوع موضوعــات و کارکرد‌هــای فقهــی، اعتقــادی ایــن توقیعــات امــام زمــان )ع( 

و از همــه مهم‌تــر، اســتناد عالمــان دینــی بــه آن‌هــا، ایــن نوشــته‌ها و توقیعــات از اهمیــت ویــژه‌ای 

 امامیــه داشــته و دارد.
ً
در تاریــخ تشــیع، مخصوصــا

از گذشــته تاکنــون، کتاب‌هايــی دربــاره توقيعــات امــام زمــان )ع( نوشــته شــده اســت؛ هماننــد 

کتــاب »قــرب الإســناد الــی صاحــب الامــر« از عبدالله‌بن‌جعفــر حميــری قمــی )نــک: نجاشــی، 

1407ق، ۲۱۹ ـ ۲۲۰( و نیــز کتــاب »المصابيــح« اثــر شــیخ صــدوق، کــه بخشــی از کتــاب بــه 

توقيعــات امــام زمــان )ع( اختصــاص داشــته اســت )همــان، ۳۹۰ ـ ۳۹۱(. 
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در منابــع حدیثــی شــیعه امامیــه، حــدود صــد توقیــع از امــام زمــان )ع( موجــود اســت؛ کــه بیشــتر 

ــات  ــاب توقیع ــده‌اند. در ب ــل ش ــی نق ــه طوس ــدوق و الغیب ــن ص ــای کمال‌الدی ــا در کتاب‌ه آن‌ه

کمال‌الدیــن، حــدود ۴۹ توقیــع و در الغیبــة نیــز حــدود ۴۳ توقیــع وجــود دارد؛ کــه البتــه، دوازده 

ــهری،  ــدی ری‌ش ــک: محم ــتر ن ــاع بیش ــرای اط ــتند )ب ــن هس ــراری و از کمال‌الدی ــع آن تک توقی

1393ش، 4: 117(.

ــر  ــر )ع( منتش ــام عص ــات ام ــون توقیع ــی پیرام ــا و مقالات ــز، کتاب‌ه ــر نی ــال‌های اخی در س

ــژاد، 1427ق(، »مجموعــه‌ای  ــام المهــدی« )اکبرن ــد: »موســوعة توقیعــات الام شــده اســت مانن

از روایــات و توقیعــات حضــرت مهــدی« )گــروه فرهنگــی موعــود، 1388ش(، »ماهیت‌شناســی 

توقیعــات حضــرت مهــدی )ع(« )صالحــی، 1389ش(، »چالش‌هــای حجیــت صــدوری 

ــی‌زاده، 1399ش(. ــری« )توکل ــت کب ــر )ع( در دوره غیب ــیّ عص ــات ول ــات و توقیع روای

تاکنــون پژوهــش مســتقلی پیرامــون توقیعــات از ناحیــه مقدســه بــه شــیخ مفیــد انجــام نشــده 

اســت؛ بنابرایــن، پژوهــش حاضــر اولیــن نوشــته مســتقل و متمرکــز اســت کــه بــه ابعــاد مختلــف 

اعتبارســنجی ایــن توقیعــات پرداختــه اســت.

ــد:  ــی، همانن ــات مختلف ــوان از جه ــر )ع( را می‌ت ــام عص ــه ام ــوب ب ــدد منس ــات متع توقیع

ــه  ــه ب ــا توج ــن، ب ــود. بنابرای ــته‌بندی نم ــدور، دس ــخ ص ــز تاری ــرد و نی ــب، کارک ــوع، مخاط موض

تبییــن دو دوره غیبــت صغــری و غیبــت کبــری بــرای حضــرت مهــدی )ع(، توقیعــات منســوب بــه 

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس ــته‌بندی و م ــن دو دوره، دس ــوان در ای ــز، می‌ت ــان را نی ایش

ــه امــام زمــان )ع( در عصــر  ــع و اســناد شــیعه، توقیعــات متعــددی منســوب ب اکنــون در مناب

غیبــت صغــری وجــود دارد )بــه عنــوان نمونــه نــک: طوســی، 1425ق، 273ـ280، 290، 415؛ 

صــدوق، 1363ش، 2: 505 ـ506(. برخــی از توقیعــات، تاریــخ‌دار هســتند و توقیعــات بســیاری 

نیــز وجــود دارنــد کــه تاریــخ آن‌هــا روشــن نیســت؛ ولــی بــا توجــه بــه قرائنــی می‌تــوان دریافــت 

ــی، 1425ق، 355؛  ــک: طوس ــه ن ــوان نمون ــه عن ــده‌اند )ب ــادر ش ــری ص ــت صغ ــه در دوره غیب ک

ــدوق، 1363ش، 2: 478(. ص

در ایــن میــان، جــدای از گــزارش داســتان توقیــع امــام زمــان )ع( پیرامــون فتــوای فقهــی شــیخ 

مفیــد )نــک: تنکابنــی، 1380ش، 384( کــه هــم متنــی از آن در دســترس نیســت و هــم روایتــی 

ــه  ــا ب ــا دو )ی ــن( تنه ــر مت ــان، 1393ش، سراس ــک: کریمی ــت )ن ــی اس ــوع و جعل ــر، موض متأخ

ــر  ــری، و در عص ــخ 410 و 412 قم ــه تاری ــد، ب ــیخ مفی ــه ش ــوب ب ــع منس ــار( توقی ــری، چه تعبی

غیبــت کبــری گــزارش شــده اســت )نــک: طبرســی، 1386ق، 2: 495 ـ 499(؛ کــه البتــه برخــی 

ــد )خویــی، ۱۴۱۳ق، 18: 220(. ــار آن‌هــا، تشــکیک نموده‌‌ان از اندیشــمندان، در انتســاب و اعتب
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بــا توجــه بــه این‌کــه تاکنــون پژوهــش مســتقلی پیرامــون اعتبــار توقیعــات شــیخ مفیــد در کتــاب 

ــی و  ــناد روای ــه: اس ــود ک ــش ش ــت پژوه ــون لازم اس ــت؛ اکن ــه اس ــورت نگرفت ــاج ص الاحتج

نســخه‌ای ایــن توقیعــات چگونــه هســتند؟ و متــن آن‌هــا در منابــع شــیعی، چــه ســابقه‌ای دارنــد؟ 

ــر  ــات از نظ ــن توقیع ــا ای ــتند؟ آی ــدی هس ــه ح ــاج، در چ ــد در احتج ــیخ مفی ــات ش ــار توقیع اعتب

ــه  ــی، ب ــر مقدمات ــا ذک ــر، ب ــش حاض ــند؟ پژوه ــول می‌باش ــل قب ــد، قاب ــیخ مفی ــه ش ــاب ب انتس

ــردازد. ــد می‌پ ــیخ مفی ــات ش ــی توقیع ــنجی اختصاص ــی و اعتبارس بررس

2. کتاب احتجاج

ــان احتجاجــات  ــی در بی ــه الاحتجــاج، کتاب جــاج« مشــهور ب
ّ
ــلِ الل ــاب »الإحْتِجــاجُ عَلــی أهْ کت

ــی، 1386ق،  ــد )طبرس ــان می‌باش ــا مخالف ــا ب ــروان آن‌ه ــی از پی ــوم )ع( و برخ ــارده معص چه

 ترکیبــی هســتند کــه در 
ً
مقدمــه(. غالــب روایــات و احادیــث کتــاب، روایــات بســیار بلنــد و ظاهــرا

ــزه اثبــات مرجعیــت علمــی و  ــه انگی قالــب گفتگوهــا و مناظره‌هایــی در موضوعــات گوناگــون، ب

ــده‌اند. ــف ش ــت )ع(، تألی ــب اهل‌بی ــل و مناق ــل فضای نق

نســخه خطــی کهــن کتــاب الاحتجــاج، در دو جــزء یــا بخــش تنظیــم شــده اســت؛ جــزء اول 

آن، مشــتمل بــر بیســت و ســه احتجــاج و نــه عنــوان و مطلــب مختلــف دیگــر، از قبیــل »فصل فــی ذکر 

طــرف ...«، »ذکــر طــرف ...« و »جــواب مســائل ...« اســت؛ و جــزء دوم آن، شــامل بیســت و شــش 

احتجــاج و دو عنــوان »خطبــة ...« و »ذکــر طــرف ...« می‌باشــد )نــک: ســایت کتابخانــه وزیــری یــزد(.

ــن  ــام حس ــه ام ــوب ب ــیر منس ــدار تفس ــاج، وام ــاب الاحتج ــه‌ای از کت ــل ملاحظ ــش قاب بخ

عســکری )ع( اســت؛ یعنــی از اول کتــاب تــا خطبــه غدیــر )حــدود 130 صفحــه( و برخــی روایات 

دیگــر میــان متــن کتــاب. بــه عبــارت دیگــر، بیــش از 40 روایــت از 363 روایــت کتــاب احتجــاج، 

از تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری )ع( اســت؛ کــه طبــق تحقیقــات جدیــد، مؤلــف ایــن 

ــتادی،  ــت )اس ــر اس ــر کبی ــه ناص ــب ب ــروش، ملق ــکری اط ــن‌بن‌علی عس ــع، حس ــیر در واق تفس

1400ش)الــف(، رک: سراســر متــن(.

ــی را در خــود  ــات فراوان ــاب احتجــاج، روای بســیار مهــم اســت توجــه داشــته باشــیم کــه کت

ــی  ــن، بخش ــارت روش ــه عب ــوند و ب ــت نمی‌ش ــر یاف ــار دیگ ــدو در آث ــرد و یگانه‌ان ــه متف دارد ک

ــات  ــودن روای ــتند نب ــر، مس ــوی دیگ ــدارد و از س ــود ن ــین وج ــع پیش ــاب، در مناب ــوای کت از محت

کتــاب، بــه نوعــی باعــث امکان‌ناپذیــریِ دســتی‌ابی بــه منشــأ ایــن مطالــب شــده‌اند. بــه همیــن 

 علمــای متأخــر و جدیــد، 
ً
دلیــل و دلایــل دیگــری، در میــان برخــی دانشــمندان شــیعه، مخصوصــا

ــو  ــه و گفتگ ــورد مناقش ــی م ــات گوناگون ــکری، از جه ــیر عس ــاج و تفس ــاب الاحتج ــوان کت دو عن
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هســتند )بــه عنــوان نمونــه بــرای کتــاب الاحتجــاج نــک: بحرالعلــوم، 1429ق، 327؛ شوشــتری، 

1377ش، 332؛ صادقــی، 1395ش، سراســر متــن؛ نیــز بــرای تفســیر نــک: اســتادی، ١٣٦٤ش، 

سراســر متــن(.

3. توقیعات شیخ مفید در احتجاج

جانمایی، گزارش و ساختار توقیعات شیخ مفید عبارتند از:

3ـ1. گزارش توقیعات شیخ مفید

 مرتــب در کنــار هــم 
ً
ــا  ترتیــب تاریخــی دارنــد و غالب

ً
مطالــب و روایــات کتــاب احتجــاج، اکثــرا

چیــده و تألیــف شــده‌اند؛ بــه ایــن معنــی کــه روایــات و احتجاجــات، از پیامبــر )ص( آغــاز و بــه 

 در ذکــر هــر کــدام از توقیعــات نیــز 
ً
امــام زمــان )ع( ختــم گشــته‌اند و ایــن رویــه ترتیبــی، تقریبــا

رعایــت شــده اســت.

رِ 
َ

مُنْتَظ
ْ
قائِــمِ ال

ْ
ــةِ ال حُجَّ

ْ
بنابرایــن، در اواخــر کتــاب الاحتجــاج، یعنی پــس از فصــل »احتجــاج ال

«، حــدود بیســت عــدد توقیعــات امــام زمــان )ع( درج شــده‌اند )نــک: طبرســی، 1386ق،  مَهْــدِىِّ
ْ
ال

461( کــه در نســخه‌های کنونــی کتــاب الاحتجــاج و در پایــان ایــن مجموعــه توقیعــات، دو )و بــه 

ــرُ كِتَــابٍ وَرَدَ 
ْ
نوعــی چهــار( توقیــع منســوب بــه امــام عصــر )ع( و شــیخ مفیــد، بــا ایــن تیتــر »ذِك

ــهُ وَ ...« آغــاز گشــته اســت )نــک: طبرســی، 736ق، 513(.
َّ
سَــةِ حَرَسَــهَا الل

َّ
د

َ
مُق

ْ
احِيَــةِ ال مِــنَ النَّ

3ـ2. ساختار شکلی توقیعات شیخ مفید در کتاب الاحتجاج موجود

 تیتــر و اصــل و فــرع توقیعــات را پشــت ســر هــم و بــا یــک قلــم 
ً
در کتــب چاپــی احتجــاج، غالبــا

و تفکیــک نشــده، درج نموده‌انــد )بــه عنــوان نمونــه نــک: طبرســی، 1413ق، 2: 596( کــه تأمــل 

ــالات،  ــن ح ــر، ای ــل بهت ــه و تأم ــرای توج ــا ب ــا در این‌ج ــد، امّ ــم می‌نمای ــات را مبه ــن توقیع در ای

ــی،  ــی: طبرس ــک: خط ــد )ن ــر می‌گردن ــن، ذک ــی که ــخه خط ــا نس ــق ب ــز و مطاب ــک و متمای تفکی

ــی، 1386ق، 495 ـ 499(. ــی: طبرس 736ق، 513 ـ 516؛ چاپ

1- توقیع اول منسوب به شیخ مفید

اولیــن توقیــع، حــدود دو صفحــه اســت؛ و شــامل مــوارد زیــر می‌باشــد: الــف ـ تیتــر توقیــع. 

ــروع  ــد. هـــ ـ ش ــه حم ــام. د ـ خطب ــع و س ــروع توقی ــه. ج ـ ش ــروع نام ــل از ش ــح قب ب ـ توضی

ــان توقیــع.  مطلــب نامــه. و ـ پای

2- شبه توقیع دوم )پانوشت اول؛ یعنی تأییده توقیع اصلی اول(
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حدود نیم صفحه و شامل موارد زیر است: الف ـ تیتر توقیع. ب ـ توقیع. ج ـ پایان توقیع. 

3ـ توقیع سوم )یا به عبارتی، توقیع اصلی دوم(

شــامل مــوارد زیــر اســت: الــف ـ تیتــر توقیــع. ب ـ توضیــح قبــل از شــروع نامــه. ج ـ شــروع 

توقیــع و ســام. د ـ خطبــه حمــد. هـــ ـ شــروع مطلــب نامــه. و ـ پایــان توقیــع.

4ـ شبه توقیع چهارم )پانوشت دوم؛ تأییده توقیع اصلی دوم(

حدود نیم صفحه و شامل موارد زیر است: الف ـ تیتر توقیع. ب ـ توقیع. ج ـ پایان توقیع.

3ـ3. ابهامات ساختار شکلی توقیعات و تعداد این توقیعات

ــرض  ــه ف ــت اول این‌ک ــت: حال ــر گرف ــوان در نظ ــورت می‌ت ــات را دو ص ــکلی، توقیع ــاظ ش از لح

ــه  ــه، ک ــه نام ــاء و تأییدی ــپس امض ــده، س ــگارش ش ــخص ن ــک ش ــط ی ــه توس ــن نام ــه مت ــم ک کنی

توســط شــخص دیگــری نوشــته شــده اســت. حالــت دوم این‌کــه، هــر کــدام از متــن اصلــی نامــه 

و متــن تأییــده آن را، یــک توقیــع در نظــر بگیریــم. در حالــت اول، دو توقیــع و دو تأییــده، پیــش روی 

ماســت؛ و در حالــت دوم، چهــار توقیــع در اختیــار داریــم.

اگــر حالــت اول را درســت فــرض کنیــم، ایــن مشــکل وجــود دارد کــه چــرا تاریــخ متــن نامــه 

ــان  ــوال 412ق، یکس ــی اول ش ــه، یعن ــده آن نام ــخ تأیی ــه 412ق و تاری ــی 23 ذی‌حج دوم، یعن

نیســتند و دارای دو تاریــخ بــا حــدود ســه مــاه فاصلــه هســتند؟ و اگــر حالــت دوم را درســت فــرض 

کنیــم، ایــن مشــکل وجــود دارد کــه چــرا در توقیــع دوم و چهــارم، متــن خاصــی در نامــه رد و بــدل 

نشــده اســت؟

برای حل مشکل ناهم‌خوانی تاریخ‌ها، حداقل چند احتمال قابل تصور است: 

ــات  ــم و اضاف ــل فه ــس و حاص ــو نوی ــع آن، ن ــا منب ــاج ی ــود در الاحتج ــای موج 1- تاریخ‌ه

، ارتباطــی بــا توقیعــات منســوب بــه شــیخ مفیــد ندارنــد. یــا 
ً
نســخه‌برداران هســتند؛ یعنــی اساســا

ــی  ــت و نســخه‌برداری دوره‌هــای بعــدی توقیعــات هســتند؛ یعن ــه کتاب ــوط ب ، تاریخ‌هــا مرب
ً
ــا مث

ــه زودی  ــاره ب ــن ب ــت )در ای ــاخ رخ داده اس ــات استنس ــر، از توقیع ــورد نظ ــای م ــن تاریخ‌ه در ای

ســخن خواهیــم گفــت(. بنابرایــن، در احتمــال یــک، در واقــع مــا بــا دو متــن نامــه و دو متــن تأییــده 

ــتیم. ــرو هس ــا، روب نامه‌ه

2- یــک تأییــده متــن نامــه و نیــز یــک متــن اصلــی نامــه، از میــان ایــن توقیعــات مفقــود شــده 

هَــا  يُّ
َ
اســت. بــه ایــن معنــی کــه ترتیــب توقیعــات و تأییدهــا ایــن گونــه بــوده اســت: 1. توقیــع اول »أ

 
ُ

خ
َ ْ
ــا ال هَ يُّ

َ
 أ

َ
ــك يْ

َ
ــا إِل ا كِتَابُنَ

َ
ــذ صُــوصُ بعــاوه امضــاء توقیــع »هَ

ْ
مَخ

ْ
ــنِ ال ي

ِّ
ــي الد ــصُ فِ لِ

ْ
مُخ

ْ
ــيُّ ال وَلِ

ْ
ال

لِــصُ ...«. 2. توقیــع دوم، مفقــود و در کتــاب الاحتجــاج نیامــده اســت امــا امضــاء 
ْ

مُخ
ْ
وَلِــيُّ وَ ال

ْ
ال
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حَــقّ ِ...«. 3. 
ْ
هَــمُ لِل

ْ
مُل

ْ
وَلِــيُّ ال

ْ
هَــا الشــیخ ال يُّ

َ
 أ

َ
يْــك

َ
ا كِتَابُنَــا إِل

َ
آن در کتــاب آمــده اســت؛ یعنــی »هَــذ

اعِــي ...« اســت کــه امضــاء و تأییدیــه نامــه مفقــود اســت و 
َّ

حَــقِّ الد
ْ
اصِــرُ لِل توقیــع ســوم، »الــی النَّ

در کتــاب الاحتجــاج نیامــده اســت.

3- حالــت ســوم کــه بهتریــن حالــت اســت ایــن اســت کــه: صرف‌نظــر از ســال تاریخ‌هــا کــه 

تحریــف شــده و مربــوط بــه توقیعــات نیســتند؛ تاریــخ مــاه »صفــر، ذی‌حجــه و شــوال« توقیعــات، 

بــا کمــی توضیــح، می‌توانــد متعلــق بــه توقیعــات باشــند.

یعنــی، یــک »بســم اللــه الرحمــن الرحیــم« از میــان توقیــع اصلــی دوم )یــا بــه عبارتــی توقیــع 

ســوم( احتجــاج، مفقــود و حــذف شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه ترتیــب توقیعــات و تأییدهــا 

متفــاوت از قبــل، و ایــن گونــه هســتند:

یــک ‌ـ توقیــع الــف )در مــاه صفــر(؛ کــه از ناحیــه یــک شــخصیت مهــم حکومتــی بــه شــخص 

زیــر دســت خود اســت:

صُوصُ ...«.
ْ

مَخ
ْ
ينِ ال

ِّ
لِصُ فِي الد

ْ
مُخ

ْ
وَلِيُّ ال

ْ
هَا ال يُّ

َ
 أ

َ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
شروع نامه: »سَل

 
ُ

خ
َ ْ
هَــا ال يُّ

َ
 أ

َ
يْــك

َ
ا كِتَابُنَــا إِل

َ
بعــاوه امضــاء و تأییــه توقیــع کــه پــس از متــن نوشــته اول آمــده: »هَــذ

نَــا ...«.  لِــصُ فِــي وُدِّ
ْ

مُخ
ْ
وَلِــيُّ وَ ال

ْ
ال

دوـ توقیــع ب )در مــاه شــوال(؛ بــدون بســم اللــه )بســم اللــه مفقــود شــده(، کــه از ناحیــه یــک 

شــخصیت مهــم حکومتــی بــه شــخص زیــر دســت خــود اســت:

لِــصُ 
ْ

مُخ
ْ
وَلِــيُّ ال

ْ
هَــا ال يُّ

َ
 أ

َ
يْــك

َ
 إِل

ُ
شــروع نامــه: ]بســم‌الله و ســام، مفقــود اســت[ »وَ نَحْــنُ نَعْهَــد

الِمِينَ ...«.
َّ

ــا الظ  فِينَ
ُ

ــد مُجَاهِ
ْ
ال

هَــا الشــیخ  يُّ
َ
 أ

َ
يْــك

َ
ا كِتَابُنَــا إِل

َ
بعــاوه امضــاء و تأییــه توقیــع، کــه در انتهــای متــن بــالا آمــده: »هَــذ

حَقِّ ...«. 
ْ
ــمُ لِل هَ

ْ
مُل

ْ
ــيُّ ال وَلِ

ْ
ال

ســه‌ـ توقیــع ج )در مــاه ذی‌حجــه(، کــه از ناحیــه یــک شــخص زیــر دســت، بــه شــخصیت 

بالادســت حکومتــی نوشــته شــده اســت:

اعِي ...« است.
َّ

حَقِّ الد
ْ
اصِرُ لِل شروع نامه: »الی النَّ

ـــه  ـــا ب ـــدارد ی ـــه ن ـــه، تأییدی ـــن نام ـــوبِ«. ای نُ
ُّ

ـــنَ الذ ـــهُ مِ ـــيَّ عَنْ مَنْهِ
ْ
ـــوا ال ـــا اجْتَنَبُ ـــه: »... مَ ـــان نام پای

ـــت. ـــده اس ـــود ش ـــته و مفق ـــده داش ـــه تأیی ـــا این‌ک ـــت و ی ـــه بالاس ـــن ب ـــخص پایی ـــه از ش ـــه نام ـــت این‌ک عل

4. سند و سابقه توقیعات شیخ مفید

ــی از ســابقه  ــد، لازم اســت اطلاعات ــه ســند اختصاصــی توقیعــات شــیخ مفی ــن ب ــل از پرداخت قب

ــم: ــان کنی ــه آن، بی ــوان پیش‌زمین ــه عن ــاج ب ــاب الاحتج ــود کت خ
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4ـ1. سابقه کتاب و مؤلف منسوب به آن در منابع

درباره سابقه کتاب الاحتجاج، حداقل با دو رویکرد می‌توان دقت و تأملاتی نمود:

4ـ1ـ1. شناسائی کتاب الاحتجاج و طبرسی در منابع رجالی و فهرستی

ــه احتجــاج، گــزارش روشــنی  ــاب موســوم ب ــرن 5(، از کت ــا ق ــی )ت ــه رجال ــع متقــدم اولی در مناب

 هــم‌دوره 
ً
وجــود نــدارد. در منابــع متقــدم ثانویــه رجالــی )تــا قــرن 8(، کــه طبــق قرائــن و قاعدتــا

ــود  ــی وج ــل توجه ــب قاب ــد مطل ــاج، لازم می‌نمای ــاب احتج ــف کت ــی تألی ــان احتمال ــودن زم ب

ــاج«  ــاب »الاحتج ــام کت ــوب از ن ــاء ابن‌شهرآش ــری در معالم‌العلم ــط ذک ــی، فق ــد ول ــته باش داش

بــه عنــوان تألیــف احمدبن‌علــی طبرســی، اســتاد ابن‌شهرآشــوب آمــده کــه بــه علــت عــدم ذکــر 

اطلاعــات بیشــتر، مشــخص نیســت کــه کتــاب کنونــی موســوم بــه الاحتجــاج، همــان کتــاب ذکــر 

شــده در معالــم اســت، یــا کتــاب هم‌نــام دیگــری اســت. بــه عبــارت دیگــر، معلــوم نیســت کــه 

ــه الاحتجــاج  ــاب موســوم ب ــاب الاحتجــاج در ایــن یادکــردِ از اســتادِ خویــش، همیــن کت ــام کت ن

ــاج را در  ــاب الاحتج ــیدابن‌طاووس )م664ق( کت ــن، س ــد. همچنی ــا باش ــترس م ــی و در دس کنون

کتــاب کشــف‌المحجة، بــه فرزنــدش شناســانده و نوشــته اســت »كتــاب الاحتجــاج لابي‌منصــور 

ــز،  ــن یادکــرد نی ــن أبي‌طالــب الطبرســي« )نــک: ابن‌طــاووس، 1370ق، 35(. ای أحمدبن‌علــي ب

گویــای این‌همانــی کتــاب کنونــی در دســترس مــا بــا کتــاب مــورد نظــر ایشــان نیســت بنابرایــن، 

بــه نظــر می‌رســد کــه اگــر کتــاب موســوم بــه الاحتجــاج کنونــی، نــزد عالمــان ایــن دوره‌هــا یعنــی 

قــرن شــش تــا هشــت قمــری بــود، توصیفــی از مؤلــف و کتــاب و محتــوای آن می‌نمودنــد.

ــش از آن  ــی بی ــچ اطلاع ــیعه، هی ــر ش ــدم و متأخ ــی متق ــی و تراجم ــع رجال ــن در مناب همچنی

ــود  ــزی وج ــده، چی ــوب آم ــم ابن‌شهرآش ــه در معال ــی ک ــور طبرس ــب از ابومنص ــط مطل ــک خ ی

ــول  ــی، مجه ــی و تراجم ــای رجال ــزد علم ــی«، ن ــی طبرس ــه »احمدبن‌عل ــه این‌ک ــدارد. نتیج ن

 
ً
اســت و اطلاعاتــی از او در منابــع رجــال و تراجــم شــیعه وجــود نــدارد و از ســوی دیگــر، اساســا

انتســاب کتــاب الاحتجــاج کنونــی و در دســترس، بــه ابومنصــور طبرســی اســتاد ابن‌شهرآشــوب، 

ــان  ــم، در می ــرن ده ــا ق ــاج ت ــه الاحتج ــوم ب ــاب موس ــن، کت ــت و همچنی ــتدل نیس ــن و مس روش

ــتادی،  ــک: اس ــت )ن ــوده‌ اس ــترس نب ــا در دس ــناخته و ی ــیعه، ناش ــی ش ــی و تراجم ــای رجال علم

ــن(. ــر مت 1401ش)پ(، سراس

4ـ1ـ2. اولین ارجاعات به الاحتجاج 

بــا جســتجویی کــه در منابــع شــیعه امامیــه صــورت گرفــت، اولیــن ارجــاع بــه ایــن کتــاب مربــوط 
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ــی،  ــت )دیلم ــته اس ــوب نوش ــاد القل ــه در ارش ــت ک ــرن8( اس ــی )ق ــد دیلم ــن‌بن محم ــه حس ب

« و نیــز »وَ  بْرِسِــيُّ
َّ

لط
َ
بُــو عَلِــيٍّ ا

َ
ــرَ أ

َ
ك

َ
1424ق، 2: 371(. همچنیــن دو مــورد حدیــث بــا عنــوان »ذ

ــد  ــی )م بع ــلیمان حل ــر حسن‌بن‌س ــاب مختصرالبصائ « در کت ــيِّ بْرِسِ
َّ

لط
َ
 ا

ِ
ــاج حْتِجَ ِ

ْ
ل

َ
ــابِ ا ــنْ كِتَ مِ

٨٠٢ق( وجــود دارد )نــک: حلــی، 1421ق، 45٨ و 478(. همچنیــن، دو مــورد حدیــث بــا عنــوان 

بْرِسِــيُّ فِــي اِحْتِجَاجِــهِ« در کتــاب الصــراط المســتقیم نباطــی عاملــی )م ٨٧٧ق( وجــود 
َّ

لط
َ
 ا

َ
ــال

َ
»ق

ــک: 1384ق، ١: ۱۹۵؛ 3: 156(. دارد )ن

4ـ2. قدمت نسخه خطی الاحتجاج

کتــاب الاحتجــاج موجــود و منســوب بــه ابومنصــور طبرســی، کتابــی پــر نســخه اســت کــه تاکنــون 

بیــش از یکصــد و هفتــاد نســخه خطــی از آن، بــا تاریخ‌هــای قــرن هشــتم تــا چهاردهــم معرفــی 

شــده اســت )نــک: درایتــی، 1391ش، 2: 118(. البتــه، بیشــتر نســخه‌های خطــی کتــاب، متأخــر 

ــم  ــرن ششــم و هفت ــاب الاحتجــاج از ق ــارت دیگــر، کت ــه عب ــد هســتند. ب ــرای قرن‌هــای جدی و ب

نســخه‌ای نــدارد و از قــرن هشــتم، تنهــا یــک نســخه و از قــرن نهــم، ســه نســخه و از قــرن دهــم، 

چهــار نســخه و مابقــی نســخه‌ها همگــی متعلــق بــه قــرن یازدهــم بــه بعــد هســتند کــه تبارشناســی‌ 

ــد. ــخه برمی‌گردن ــی دو نس ــه یک ــی ب ــخه‌ها، همگ نس

کهن‌تریــن نســخه شناســایی شــده احتجــاج، متعلــق بــه قــرن هشــتم بــا تاریــخ 736 قمــری 

ــه  ــنبه 18 ذی الحج ــت را یکش ــخ کتاب ــه تاری ــی، ک ــب آن، علی‌بن‌ابراهیم‌بن‌معل ــد. کات می‌باش

ــاری(  ــا بخ ــری )ی ــز از ابراهیم‌بن‌جمعه‌بن‌ابراهیم‌الحائ ــتی نی ــت. یادداش ــوده اس 736ق درج نم

بــه ســال 774ق وجــود دارد و نســخه بــه ســال 914ق، در تملــک عبدالحسین‌بن‌ســلطان حســینی 

موســوی مدنــی حلــی بــوده اســت )نــک: طبرســی، 736ق، 516(.

4ـ3. سند کلی کتاب و اسناد روایات و توقیعات مفید

 کنونــی، ســند ابتدایــی و کلــی در آغــاز نســخه خطــی )هماننــد برخــی از کتــب 
ِ

کتــاب الاحتجــاج

حدیثــی دیگــر مثــل کتــاب منســوب بــه ســلیم و تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری )ع( کــه 

اســناد ابتدایــی دارنــد( نــدارد. اکنــون بــا توجــه بــه تاریــخ 736ق بــرای کهن‌تریــن نســخه خطــی 

ــز تاریــخ قــرن ششــم کــه زمــان تألیــف و حیــات مؤلــفِ مجهــول کتــاب اســت، مشــخص  و نی

نیســت کــه ایــن فاصلــه دویســت ســاله نســخه تــا زمــان مؤلــف، چگونــه کتــاب دســت بــه دســت 

ــی  ــه نوع ــی، ب ــخه خط ــی و نس ــوای کل ــر محت ــاج، از نظ ــاب الاحتج ــن، کت ــت. بنابرای ــده اس ش

»وجــاده« غیــر مذکــور، محســوب می‌گــردد و ارســالِ طویــل نســخه‌ای دارد. 
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ــنده در  ــتند. نویس ــل هس ــی مرس ــوارد، همگ ــی م ــز در برخ ــاب، ج ــن کت ــات ای ــن، روای همچنی

ــاب را  ــات کت ــه روای ــام عســکری، بقی ــات تفســیر ام ــاب می‌نویســد: »مــن بجــز روای ــه کت مقدم

بــدون ســند آورده‌ام؛ زیــرا یــا اجمــاع بــر آن‌هــا هســت یــا موافــق عقل‌انــد یــا در کتــب مخالــف 

و موافــق مشــهورند؛ و روایــات تفســیر منســوب بــه امــام عســکری )ع( را بــا ذکــر ســند در ابتــدای آن‌ها 

آوردم، چــرا کــه از حیــث شــهرت، ماننــد بقیــه روایــات کتــاب نیســتند« )طبرســی، 1386ق، 10-9(.

ــا  ــا ب ــه بی‌ســندی بیشــتر روایــات کتــاب نمــوده اســت، امّ ــا این‌کــه مؤلــف کتــاب، تصریــح ب ب

دقــت در متــن کتــاب، خواهیــم دیــد کــه روایــات و احادیــث موجــود در آن، از نظــر ســندی، ســه دســته 

 
ً
هســتند: 1ـ  روایاتــی کــه اســناد حدیثــی کامــل دارنــد؛ یعنــی، جــدای از حــدود چهــل روایــت تقریبــا

بلنــد مأخــوذ از تفســیر عســکری، کــه همگــی یــک ســند دارنــد، روایــت »احتجــاج يــوم الغديــر« نیز، 

ســند کامــل دارد کــه از مهــدی المرعشــی، یعنــی همــان راوی تفســیر عســکری می‌باشــد )طبرســی، 

1386ق، 55(. 2ـ  روایاتــی کــه اســناد آن بــه صــورت ناقــص و در حــد دو ســه راوی آن، نقــل شــده‌اند. 

3ـ  روایــات و مطالبــی کــه بــدون هیــچ ســندی، درج شــده‌اند؛ هماننــد همیــن توقیعــات شــیخ مفیــد. 

بنابرایــن، اســناد روایــات کتــاب الاحتجــاج را می‌تــوان در ســه دســته معرفــی نمــود:

4ـ3ـ1. اسناد کامل در برخی روایات الاحتجاج

ــرای  ــر، ب ــند زی ــود، س ــده می‌ش ــی خوان ــاج طبرس ــه الاحتج ــی ک ــدد کتاب ــخه‌های متع در نس

ــي  نِ
َ
ث

َّ
ــت: »حَد ــده اس ــل آن آم ــکری )ع( در اوای ــن عس ــام حس ــه ام ــوب ب ــیر منس ــات تفس روای

 
َ

ــد حْمَ
َ
ــنِ أ ــدِ بْ ــنُ مُحَمَّ ــرُ بْ

َ
ــي جَعْف نِ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ــيُّ ق مَرْعَشِ

ْ
ل
َ
ــيْنِيُّ ا حُسَ

ْ
ل
َ
ــرْبٍ ا ــي حَ بِ

َ
ــنُ أ ــدِيُّ بْ ــهِ مَهْ بِ

ــي  نِ
َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ــيُّ ق مِّ

ُ
ق

ْ
ل
َ
ــهِ ا يْ ــنِ بَابَوَ ــي ابْ نِ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
 ق

َ
ــد حْمَ

َ
ــنُ أ  بْ

ُ
ــد بِومُحَمَّ

َ
ــي أ نِ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ــتِيُّ ق ورْيَسْ

ُّ
لد

َ
ا

ــدِ بْــنِ  ــدِ بْــنِ زِيَــادٍ وَ عَلِــيُّ بْــنُ مُحَمَّ  بْــنُ مُحَمَّ
ُ

نِــي يُوسُــف
َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــال

َ
ــرُ ق سِّ

َ
مُف

ْ
ل
َ
اسِــمِ ا

َ
ق

ْ
ل
َ
 بْــنُ ا

ُ
ــد مُحَمَّ

 
َ

ــال
َ
رِيُّ )ع( ق

َ
عَسْــك

ْ
ل
َ
حَسَــنُ بْــنُ عَلِــيٍّ ا

ْ
ل
َ
ــدٍ ا بُــو مُحَمَّ

َ
نَــا أ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ــالا

َ
ــةِ ق مَامِيَّ ِ

ْ
ل

َ
ــيعَةِ ا

ِّ
لش

َ
انَــا مِــنَ ا

َ
ارٍ وَ ك سَــيَّ

ــه حــوزه  ــه نــک: صفحــه 5 نســخه خطــی کتابخان ــوان نمون ــه عن ــهِ ...« )ب ــنْ آبَائِ ــي عَ بِ
َ
ــي أ نِ

َ
ث

َّ
حَد

ــی، 1386ق، 15(. ــز: طبرس ــخ 736ق؛ نی ــا تاری ــماره 177 ب ــه ش ــه اردکان ب علمی

4ـ3ـ2. اسناد ناقص در برخی روایات الاحتجاج

ــث  ــی هســتند کــه بخشــی از اســناد حدی ــث و روایات ــا ســند ناقــص، احادی ــات ب منظــور از روای

 ارتبــاط راویان 
ً
بــرای آن‌هــا ذکــر شــده اســت، ولــی ایــن اســناد، تمــام و کامــل نیســتند؛ یعنــی مثــا

آن‌هــا از قــرن دوم تــا قــرن ششــم، ذکــر نشــده اســت؛ هماننــد: » رَوَى عَمْــرُو بْــنُ شِــمْرٍ عَــنْ جَابِــرٍ 

بَاقِــرِ )ع(« )نــک: طبرســی، 1386ق، 1: 134(. 
ْ
ل
َ
ــدِ بْــنِ عَلِــيٍّ ا ــرٍ مُحَمَّ

َ
بِــي جَعْف

َ
جُعْفِــيِّ عَــنْ أ

ْ
ل
َ
ا
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 بی‌سند
ً
4ـ3ـ3. روایات و احادیث کاملا

 ناقــل آن‌هــا مجهــول اســت 
ً
روایــات بی‌ســند، منظــور روایــات و احادیثــی هســتند کــه یــا اساســا

)بــه عنــوان نمونــه: طبرســی، 1386ق، 1: 69( و یــا این‌کــه فقــط ناقــل اصلــی در آن‌هــا ذکــر شــده 

اســت. هماننــد: »عــن ابن‌عبــاس« )بــه عنــوان نمونــه: همــان، 1: 48(.

ــاب الاحتجــاج را شــامل می‌شــوند؛  ــادی از مطالــب کت ــات و احادیــث، حجــم زی ایــن روای

کــه بــه عکــس ادعــای مؤلــف آن در ابتــدای کتــاب، همگــی جــزء روایــات مشــهور و موجــود در 

منابــع حدیثــی نیســتند و بســیاری از آن‌هــا جــزء متفــردات از احادیــث هســتند. بــه عنــوان نمونــه، 

همیــن توقیعــات منســوب بــه شــیخ مفیــد کــه ســابقه آن، خواهــد آمــد.

4ـ3ـ4. نکته احتمالی

بــا توجــه بــه درهــم و ناهمســان بــودن وضعیت اســناد و مشــوش بــودن آن‌هــا در کتــاب الاحتجاج، 

بعیــد نیســت کــه روایــات و احادیــث کتــاب، در زمــان تألیــف، همگــی دارای اســناد بوده‌انــد و بــه 

ــان متأخــر، توســط نســخه‌برداران بعــدی  ــری از تشــخیص مذهــب راوی ــد: جلوگی ــی همانن دلایل

ــدای  ــن دســتبرد و تحریــف، در ابت ــن آن حــذف شــده باشــند و توجیهــی جهــت ای ــاب، از مت کت

متــن کتــاب و بــرای نبــود ایــن اســناد، نوشــته و افــزوده شــده باشــد.

4ـ4. سابقه توقیعات مفید در منابع

ــوان  ــت می‌ت ــد را در دو حال ــیخ مفی ــه ش ــوب ب ــات منس ــیعی، توقیع ــع ش ــتجوی در مناب ــا جس ب

ــرد: ــری ک پیگی

ین نقل ناقص توقیع 4ـ4ـ1. قدیمی‌تر

توقیعــات شــیخ مفیــد موجــود در کتــاب الاحتجــاج، مــورد توجــه مؤلفــان شــیعه تــا قــرن یازدهــم 

هجــری بــرای تألیــف آثارشــان، نبــوده اســت بــه طــوری کــه حتــی بریده‌هــا و بخش‌هایــی از ایــن 

توقیعــات نیــز، در منابــع متقــدم و میانــی شــیعه یافــت نشــد؛ مگــر یــک یادکــرد از ایــن توقیعــات، 

کــه آن هــم از کتــاب الاحتجــاج منســوب بــه طبرســی نیســت.

قدیمی‌تریــن منبــع و تنهــا منبعــی کــه بخــش کوتــاه و ترکیبــی از توقیعــات منســوب بــه شــیخ 

مفیــد را ذکــر نمــوده اســت؛ کتــاب الخرائــج و الجرائــح قطب‌الدیــن راونــدی )م۵۷۳ق( اســت و 

ایــن در صورتــی اســت کــه ایــن ذکــر، جــزء حواشــی و اضافــات کتــاب خرائــج نباشــد. راونــدی 

از شــاگردان فضل‌بن‌حســن طبرســی و محمدبن‌حســن طوســی )پــدر خواجــه نصیرالدیــن طوســی( 
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ــن صــورت و در  ــه ای ــد را ب ــه شــیخ مفی اســت. وی، حــدود هفــت خــط از توقیعــات منســوب ب

ــری از  ــش دیگ ــر از بخ ــط دیگ ــک خ ــاوه ی ــع اول، بع ــط از توقی ــه خ ــت: س ــا، آورده اس یک‌ج

ــن  ــد. مت ــیخ مفی ــه ش ــوب ب ــر منس ــع دیگ ــی از توقی ــط از بخش ــه، دو خ ــز در ادام ــع اول و نی توقی

توقیعــات در خرائــج راونــدی عبــارت اســت از:

ائِي عَنْ مَسَــاكِنِ  انِنَــا النَّ
َ
اوِيــنَ‌ بِمَك

َ
ا ث نَّ

ُ
مُفِيــدِ نَحْــنُ‌ وَ إِنْ ك

ْ
 ال

ِ
ــيْخ

َّ
ــى الش

َ
تَــبَ إِل

َ
 ك

ْ
ــد

َ
»]از توقیــع اول[ وَ ق

 
ُ
ــة

َ
 مَــا دَامَــتْ دَوْل

َ
لِــك

َ
مُؤْمِنِيــنَ فِــي ذ

ْ
 وَ لِشِــيعَتِنَا ال

ِ
ح

َ
ــا نَــا مِــنَ الصَّ

َ
ــهُ ل

َّ
رَانَــاهُ‌ الل

َ
ــذِي أ

َّ
الِمِيــنَ حَسَــبَ ال

َّ
الظ

يْــرُ مُهْمَلِينَ 
َ

ا غ ــمْ ]؟[ وَ إِنَّ
ُ
بَاركِ

ْ
خ

َ
ــيْ‌ءٌ مِــنْ أ

َ
ا ش  يَعْــزُبُ‌ عَنَّ

َ
ــمْ وَ ل

ُ
نْبَائِك

َ
 بِأ

ً
مــا

ْ
 عِل

ُ
ــا نُحِيــط إِنَّ

َ
اسِــقِينَ ف

َ
ف

ْ
نْيَــا لِل

ُّ
الد

اءُ ]؟[ ]از توقیــع 
َ

عْــد
َ ْ
ــمُ‌ ال

ُ
مَك

َ
ل

َ
وَاءُ وَ اصْط

ْ َّ
ــمُ الــأ

ُ
 بِك

َ
نَــزَل

َ
 ل

َ
لِــك

َ
 ذ

َ
ــوْ ل

َ
ــمْ وَ ل

ُ
ركِ

ْ
 نَاسِــينَ لِذِك

َ
ــمْ وَ ل

ُ
لِمُرَاعَاتِك

مَــا يُحْبَــسُ عَنْهُــمْ 
َ
ائِنَــا ف

َ
يُمْــنُ بِلِق

ْ
ــرَ عَنْهُــمُ ال

َّ
خ

َ
أ
َ
مَــا ت

َ
ــوبِ ل

ُ
ل

ُ
ق

ْ
‌ ال

ِ
ــى اجْتِمَــاع

َ
ــيَاعَنَا عَل

ْ
ش

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ

َ
دوم[ ]؟[ وَ ل

رَهُــهُ. ]؟[« )نــک: راونــدی، 1409ق، 2: 902(.
ْ
ــا نَك  بِنَــا مِمَّ

ُ
صِــل  لِمَــا يَتَّ

َّ
نَا إِل

ُ
ت

َ
ــاهَد

َ
مُش

بــا توجــه بــه این‌کــه یادکــرد فــوق، بــه نقــل از کتــاب الاحتجــاج منســوب بــه طبرســی نیســت 

ــاج  ــدم از الاحتج  متق
ً
ــرا ــاب وی، ظاه ــرده و کت ــر نک ــی از آن ذک  مطلب

ً
ــا ــدی، اساس ــب راون و قط

ــیخ  ــه ش ــوب ب ــات منس ــه توقیع ــد ک ــان می‌ده ــت نش ــن وضعی ــت؛ ای ــی اس ــه طبرس ــوب ب منس

مفیــد، در منابعــی از قــرن ششــم، وجــود داشــته اســت ولــی چگونگــی و وضعیــت متــن کامــل آن 

ــه  ــی اســت کــه همان‌گون ــن در صورت ــه ای ــوای دقیقــش در آن دوره، مشــخص نیســت. البت و محت

کــه اشــاره شــد، ایــن یادکــرد بریــده توقیعــات در کتــاب الخرائــج و الجرائــح، اصیــل باشــد و از 

ــد. ــدی نباش ــای بع ــاب، در قرن‌ه ــیه‌ای کت ــات حاش اضاف

همچنیــن برخــی آثــار متأخــر، هماننــد لؤلؤةالبحریــن بحرانــی )نــک: بی‌تــا، 367(، 

ــی نفــی  ــوم إل ــاب نهــج العل ــام »کت ــا ن ــق حلــی )م600ق(، رســاله‌ای ب نوشــته‌اند کــه ابن‌البطری

ــه  ــه مناســبتی، توقیعــات منســوب ب  ب
ً
المعــدوم المعــروف بســؤال أهــل حلــب« داشــته و ظاهــرا

ــت. ــوده اس ــل نم ــا نق ــاره ی ــد را اش ــیخ مفی ــرای ش ــت ب ــرت حج حض

ــت و  ــاوت درس ــوان قض ــا بت ــت، ت ــترس نیس ــب« در دس ــل حل ــؤال از اه ــاله »س ــون رس اکن

ــه نظــر می‌رســد کــه در قــرن ششــم، ایــن توقیعــات  دقیقــی پیرامــون ایــن مســأله داشــت، امــا ب

چــه منســوب بــه شــیخ مفیــد و چــه بــدون انتســاب بــه وی، وجــود داشــته اســت و برخــی منابــع 

ــد. ــل نموده‌ان ــا آن را نق ــاره و ی ــه آن اش ب

ین نقل کامل توقیعات 4ـ4ـ2. قدیمی‌تر

 مؤلفــان شــیعه امامیــه نبــوده 
ً
گفتیــم کــه توقیعــات شــیخ مفیــد، مــورد توجــه مؤلفــان، مخصوصــا

 بــه صــورت کامــل از کتــاب الاحتجــاج ذکــر 
ً
اســت و اولیــن منابعــی کــه ایــن توقیعــات را تقریبــا
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نموده‌انــد، آثــاری مربــوط بــه قــرن یــازده و دوازده هجــری، هماننــد نــوادر الاخبــار فیــض کاشــانی 

و بحارالانــوار مجلســی هســتند )نــک: فیــض کاشــانی، 1372ش، 1: 241؛ مجلســی، بی‌تــا، 53: 174(.

5. ابهامات توقیعات منسوب به شیخ مفید

جــدای از مباحــث ســندی، بایــد توجــه داشــت کــه نســخه چاپــی کتــاب الاحتجــاج، بــر اســاس 

 برخــی از کلمــات و عبــارات متــن چاپــی ایــن 
ً
نســخ کهــن آن، تصحیــح نشــده‌اند. مثــا

کتــاب، متفــاوت از نســخه کهنــه اردکان اســت )نــک: طبرســی، 736ق، سراســر متــن( کــه ایــن 

ــرار  ــا ق ــار م ــن توقیعــات در اختی ــرای فهــم مت ــی ب ــدک، ســرنخ‌های خوب ــد ان تفاوت‌هــای هرچن

رْنَاهُ« 
َ

ــذِي سَــط
َّ
نَــا ال

ِّ
ط

َ
ــى خ

َ
طهــر عَل

ُ
 ت

َ
خواهنــد داد؛ بــه عنــوان نمونــه، در نســخه کهــن، عبــارت »وَ ل

نَــا 
ِّ

ط
َ

ــى خ
َ
 تظهــر عَل

َ
آمــده اســت )نــک: طبرســی، 736ق، 514( و در نســخه چاپــی، عبــارت »وَ ل

رْنَاهُ« درج شــده اســت )طبرســی، 1386ق، 498(. بنابرایــن، ابتــدا لازم اســت تصحیح 
َ

ــذِي سَــط
َّ
ال

مجــددی بــر اســاس نســخ کهــن احتجــاج، صــورت گیــرد تــا حتی‌الامــکان، متــن مطمئن‌تــری 

ــرار داشــته باشــد.  ــار پژوهش‌گــران ق در اختی

ــا در هــر صــورت، چــه متــن نســخه‌های کهــن الاحتجــاج را بخوانیــم و چــه متــن چاپــی  امّ

ــه شــیخ مفیــد، ابهامــات متعــددی  ــر اســاس نســخه‌های متأخــر، متــن توقیعــات منســوب ب آن ب

دارنــد کــه برخــی از آن‌هــا عبارتنــد از:

5ـ1. مبهم بودن متن توقیعات

ــه آن را از  ــه این‌ک ــه ب ــا توج ــد، ب ــیخ مفی ــه ش ــوب ب ــات منس ــن توقیع ــای مت ــوم و معن مفه

ــه  ــه‌ای ک ــه گون ــتند؛ ب ــم هس ــگ و مبه ــیار گن ــم، بس ــد بدانی ــیخ مفی ــر )ع( و ش ــام عص ام

ــتی  ــه درس ــا را ب ــی نامه‌ه ــن اصل ــراد مت ــته‌اند م ــز نتوانس ــات نی ــن توقیع ــان ای ــی مترجم حت

ــدای از  ــه ج ــی ک ــن معن ــه ای ــا، 4: 346(؛ ب ــی، بی‌ت ــک: طبرس ــه ن ــوان نمون ــه عن ــد )ب بفهمن

 بســیاری از واژه‌هــای بــه کار رفتــه در آن، 
ً
صــدر و ذیــل نامــه، بدنــه اصلــی نامــه و مخصوصــا

ــند  ــه می‌باش ــا گون ــود و معم ــز آل ــی رم ــی، متن ی ــتند؛ توگو ــگ هس ــوم و گن ــوس، نامفه نامأن

ــی، 1386ق، 499(. ــک: طبرس )ن

5ـ2. ابهامات توضیح قبل از نامه

در دو توقیــع منســوب بــه شــیخ مفیــد، دو جملــه پیــش از »بســم اللــه« نامــه آمــده اســت؛ کــه در 

ــه چشــم می‌خــورد. هــر دو، مشــکلاتی ب
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یحه 5ـ2ـ1. ابهام در قدس الله روحه و نور ضر

ــنِ  ــدِ بْ ــنِ مُحَمَّ ــدِ بْ ــهِ مُحَمَّ
َّ
بِي‌عَبْدِالل

َ
مُفِيــدِ أ

ْ
 ال

ِ
ــيْخ

َّ
ــى الش

َ
در تیتــر توقیــع اول، آمــده اســت: »... عَل

رِيحَــهُ‌« و پــس از آن، و پیــش از بســم اللــه شــروع نامــه آمــده 
َ

رَ ض ــهُ رُوحَــهُ وَ نَــوَّ
َّ
سَ الل

َّ
ــد

َ
عْمَــانِ ق النُّ

ــهُ عــزّه ...«. 
َّ
دَامَ الل

َ
عْمَــانِ أ ــدِ بْــنِ النُّ ــدِ بْــنِ مُحَمَّ ــهِ مُحَمَّ

َّ
بِي‌عَبْدِالل

َ
مُفِيــدِ أ

ْ
 ال

ِ
ــيْخ

َّ
اســت: »... الش

 ایــن طــور اســت(؛ چنــد حالــت 
ً
اگــر متــن قبــل از بســم اللــه، جــزء نامــه نباشــد )کــه قاعدتــا

ــب  ــر دو از کات ــه، ه ــم الل ــل از بس ــب قب ــع و مطل ــن توقی ــر مت ــت: 1. تیت ــور اس ــا متص در این‌ج

ــن  ــر مت ــوند. 2. تیت ــوب می‌ش ــاج محس ــاب الاحتج ــن کت ــات مت ــزء اضاف ــتند و ج ــخه هس نس

توقیــع از کاتــب نســخه اســت و مطلــب قبــل از بســم اللــه، از مؤلــف الاحتجــاج اســت. 3. تیتــر 

متــن توقیــع و مطلــب قبــل از بســم اللــه، هــر دو از مؤلــف الاحتجــاج هســتند.

ــهُ 
َّ
دَامَ الل

َ
رِيحَــهُ‌« و » أ

َ
رَ ض ــهُ رُوحَــهُ وَ نَــوَّ

َّ
سَ الل

َّ
ــد

َ
در حالــت اول و ســوم، تناقــض میــان ذکــر »ق

عــزّه« بــه وجــود خواهــد آمــد. در حالــت دوم، ایــن گونــه اســت کــه کاتب نســخه، کــه نســخه را به 

تاریــخ 736ق نگاشــته، بــرای شــیخ مفیــد کــه زنــده نیســت، دعــای »درگذشــت« نمــوده اســت. از 

ســوی دیگــر، مؤلــف کتــاب، بــرای شــیخ مفیــد کــه زنــده اســت، دعــای »زندگــی« نمــوده اســت. 

در صورتــی کــه تألیــف الاحتجــاج بــا توجــه اســناد تفســیر عســکری و شــرح حــال راوی کتــاب، 

یعنــی مهــدی مرعشــی، پــس از 539 قمــری می‌باشــد )نــک: اســتادی، 1400ش)ب(، 96(؛ و 

ایــن تاریــخ تألیــف، بــا زمــان حیــات شــیخ مفیــد )م413ق(، هماهنــگ نیســت.

بنابرایــن، در هــر ســه حالــت بــالا، تناقــض در متــن کتــاب بــه چشــم می‌خــورد مگــر این‌کــه 

متــن پیــش از بســم اللــه در توقیــع را، جــزء توقیــع محســوب نماییــم کــه آن نیــز، بــا وجــود درج 

»بســم اللــه« در توقیــع، هماهنــگ نیســت.

5ـ2ـ2. عبدالله المرابط

ــهِ 
َّ
ــدِ الل ــنْ عَبْ ــع دوم، پیــش از بســم اللــه، آمــده اســت: »مِ ــه نوعــی توقی ــا ب در توقیــع چهــارم، ی

حَــقِّ وَ دَلِيلِــهِ‌«. ایــن جملــه را برخــی این‌گونــه قلمــداد کرده‌انــد: 
ْ
هَــمِ ال

ْ
ــى مُل

َ
مُرَابــط فِــي سَــبِيلِهِ إِل

ْ
ال

ــد  ــف وی گرفته‌ان ــط را وص ــم، و المراب ــه را اس ــی عبدالل ــي ...« یعن ــط فِ مُرَاب
ْ
ــه، ال ــن عبدالل »م

ــه  ــد ک ــخصی باش ــم ش ــط، اس ــه المراب ــاید عبدالل ــن، ش ــی، 1381ش، 2: 653(. همچنی )طبرس

 
ً
البتــه شــخصی بــه ایــن نامــه یافــت نشــد؛ هرچنــد شــاید ایــن نــام، تصحیــف یافتــه باشــد و مثــا

ــت:  ــده اس ــناخته ش ــخصی ش ــن ش ــه چنی ــد؛ ک ــی 485ق باش ــط« متوف ــن المراب ــه ب »ابی‌عبدالل

»ابــن المرابــط محمدبن‌خلــف بــن ســعيد بــن وهــب، أبوعبداللــه ابــن المرابــط: قاضــي المريــة 

)بالأندلــس( ومفتيهــا وعالمهــا. مــن آثــاره: كتــاب كبيــر فــي شــرح الجامــع الصحيــح للبخــاري، 
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تعليقــة علــى المدونــة فــي الفقــه، والوصــول إلــى الغــرض المطلــوب مــن جواهــر قــوت القلــوب« 

ــا، 9: 284(. ــه، بی‌ت ــی، 1980م، 6: 115؛ کحال ــک: زرکل )ن

ــا راوی  ــه، آی ــود ک ــن ش ــه« روش ــن »عبدالل ــف ای ــت تکلی ــع، لازم اس ــن توقی ــن در ای بنابرای

توقیــع، یــا رابــط و نامه‌بــر اســت؟ یــا نویســنده نامــه یــا مؤلــف اثــری کــه توقیــع از آن اخــذ شــده اســت؟

6. دلایلی که نشان می‌دهد توقیعات برای شیخ مفید نیست

 متــن توقیعــات منســوب بــه شــیخ مفیــد بــا ترجمــه زندگــی، موقعیــت 
ً
جــدای از این‌کــه، اساســا

و توصیفــات شــخصیتی و احتماعــی شــیخ مفیــد )م413ق( هماهنــگ نیســت؛ می‌تــوان دلایلــی 

ــد  ــیخ مفی ــرای ش ــاج، ب ــاب الاحتج ــود در کت ــات موج ــد توقیع ــان می‌دهن ــه نش ــرد ک ــان ک را بی

نیســتند؛ برخــی از آن دلایــل عبارتنــد از:

6ـ1. اعتبار سندی توقیعات به شیخ مفید، مخدوش هستند

توقیعــات منســوب بــه شــیخ مفیــد، جــدای از این‌کــه هیچ‌گونــه ســند روایــی و اتصالــی ندارنــد، 

ــد و  ــل نکرده‌ان ــددی آن را نق ــراد متع ــم اف ــر، ه ــارت دیگ ــه عب ــتند. ب ــل هس ــدِ مرس ــر واح خب

ــی  ــرن ششــم، یعن ــا ق ــرن پنجــم ت ــن نقلــی کــه از آن‌هــا وجــود دارد، واســطه نقلــش از ق هــم ای

ــوب  ــات منس ــند توقیع ــر، س ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــن نیس ــخص و روش ــال، مش ــد س ــش از ص بی

ــی )راوی  ــاج( از مجهول ــاب الاحتج ــب کت ــی )صاح ــتند: مجهول ــه هس ــد این‌گون ــیخ مفی ــه ش ب

توقیــع( مطلبــی تحــت عنــوان نامــه نقــل نمــوده اســت؛ کــه آن نامه‌هــا، بــا فاصلــه صــد ســال، در 

ــود. ــت می‌ش ــخه‌ای یاف نس

6ـ2. توقیعات منسوب به شیخ مفید در آثار بسیار او نیامده‌ است

تألیفــات شــیخ مفیــد بــر اســاس فهرســت نجاشــی 176 کتــاب و رســاله، در چندیــن رشــته علمــی 

ــد در  ــیخ مفی ــود ش ــار موج ــه آث ــه مجموع ــی، ۱۴۰۷ق، 399 ـ 402( ک ــک: نجاش ــتند )ن هس

فــات شــیخ مفیــد در ســال ۱۳۷۱ش، توســط کنگــره  مجموعــه‌ای چهــارده جلــدی بــا عنــوان مُصَنَّ

جهانــی شــیخ مفیــد منتشــر شــد. ایــن کتاب‌هــا، رســائل و آثــار شــیخ مفیــد را می‌تــوان بــه چنــد 

دســته تقســیم نمــود:

6ـ2ـ1. آثار غیر مرتبط شیخ مفید با مسأله غیبت و مهدویت

ایــن آثــار، شــامل کتــب و رســائل بــا رویکــرد فقهــی و اصولــی شــیخ مفیــد می‌شــوند و عبارتنــد 
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ــاب«، »التذكــرة«،  ــل الكت ــح أه ــم ذبائ ــاء«، » الإشــراف«، »الأعــام«، »تحري ــكام النس از: »أح

»خلاصــة الايجــاز«، »الــرد علــى أصحــاب العــدد«، »رســالة فــي المهــر«،  »المتعــة«، »مختصــر 

ــص«،  ــائل العوي ــية«، »مس ــائل الطوس ــة«، »المس ــائل الصاغاني ــزار«، »المس ــرة«، »الم التذك

»المســح علــى الرجليــن«، »المقنعــة«، »النكــت فــي مقدمــات الأصــول«.

ــه آن‌هــا،  ــا اشــاره ب ــن توقیعــات در الاحتجــاج ی ــام و نشــانی از مت ــچ ن ــار، هی ــن آث در کل ای

یافــت نشــد.

6ـ2ـ2. آثار مرتبط شیخ مفید با مسأله غیبت و مهدویت

آثــار مرتبــط شــیخ مفیــد بــا ایــن مطالــب توقیعــات، شــامل بیشــتر آثــار شــیخ مفیــد خواهــد شــد 

 بــه بحــث امامــت و تاریــخ امامــت 
ً
چراکــه اغلــب آثــار وی، کلامــی و تاریخــی هســتند و اکثــرا

ــى«،  ــام المول ــة«، »أقس ــي إمام ــاح ف ــد از: »الإفص ــه عبارتن ــد ک ــون آن پرداخته‌ان ــائل پیرام و مس

»الأمالــي«، »أوائــل المقــالات«، »إيمــان أبــي طالــب«، »تزویــج علــی بنتــه مــن عمــر«، »تفضيل 

أميرالمؤمنيــن«، »الجمــل«، »الحكايــات«، »نحــن معاشــر الأنبيــاء«، »حــول خبــر ماريــة«، »فــي 

معنــى المولــى«، »فــی الامامــه و ذکــر اغــاط العامــه«، »شــرح المنــام«، »عــدم ســهو النبــي«، 

»الفصــول العشــرة«، »مســارُّ الشــيعة«، »مســألة فــي الإرادة«، »مســألتان فــي النــص علــى علي«، 

»المســائل الجاروديــة«، »المســائل الســروية«، »المســائل العكبريــة«.

در کل ایــن آثــار نیــز، هیــچ نــام و نشــانی از متــن توقیعــات در الاحتجــاج یــا اشــاره بــه آن‌هــا، 

یافــت نشــد.

6ـ2ـ3. آثار شیخ مفید پیرامون مهدویت و غیبت

شــیخ مفیــد جــدای از اشــارات و مطالــب متفرقــه‌ای کــه در آثــار خــود پیرامــون غیبــت و مهدویــت 

دارد، چنــد اثــر اختصاصــی نیــز در ایــن موضوعــات، نوشــته اســت کــه تمــام اثــر و یــا بخشــی از 

اثــر، بــه مســأله غیبــت و مهدویــت پرداختــه اســت.

ــت و  ــل امام ــاد و دلائ ــخ می ــه تاری ــد ب ــیخ مفی ــاب، ش ــم کت ــاب دوازده ــاد: در ب 1- الإرش

بخشــی از اخبــار غیبــت و آئیــن حضــرت مهــدی )ع( در هنــگام ظهــور و مــدت دولــت الهیــه او، 

معجــزات و خــوارق عــادات آن حضــرت، و نیــز علائــم و مــدت ایــام ظهــور و بیانــی از ســیرت و 

طریقــه فرمانروائــی و برخــی از امــوری کــه در هنــگام دولــت ایشــان پیــدا می‌شــود، پرداختــه اســت.

در ایــن اثــر نیــز، هیــچ نــام و نشــانی از متــن توقیعــات در الاحتجــاج یــا اشــاره بــه آن‌هــا یافــت 

نشــد بــا این‌کــه موقعیت‌هــای متعــددی در فصــل دوازهــم کتــاب وجــود داشــت کــه شــیخ مفیــد 
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می‌توانســت بــه وجــود توقیعــات امــام عصــر )ع( بــرای خــود، اشــاره نمایــد.

2- رســائل فــي الغيبــة: شــیخ مفیــد در ایــن رســائل کــه بــه صــورت پرســش و پاســخ مطــرح 

ــه  ــام پرداخت ــور ام ــت و ظه ــل غیب ــج(، دلی ــان )ع ــام زم ــود ام ــر وج ــائلی نظی ــه مس ــده‌اند، ب ش

 
ُ

 يَعْــرِف
َ
 وَ هُــوَ لا

َ
اســت. ایــن چهــار رســاله، عبارتنــد از: الرســالة الاولــی؛ آیــا حدیــث »مَــنْ مَــات

ــه اختلافــی کــه  ــا توجــه ب ــة؛ ب « درســت اســت؟ الرســالة الثانی
ً
ــة  جَاهِلِيَّ

ً
ــة  مِيتَ

َ
ــات ــهِ مَ ــامَ زَمَانِ إِمَ

دربــاره امــام زمــان )عــج( هســت، چــه دلیلــی بــر وجــود او داریــد؟ الرســالة الثالثــة؛ اگــر روایــت 

۳۱۳ یــاری کننــده بــرای امــام زمــان )عــج( صحیــح اســت، چــرا امــام ظهــور نمی‌کنــد؟ الرســالة 

الرابعــة؛ علــت غیبــت چیســت؟ )نــک: مفیــد، اربــع رســالات، سراســر متــن(.

در ایــن رســائل نیــز، هیــچ نــام و نشــانی از متــن توقیعــات در الاحتجــاج یــا اشــاره بــه آن‌هــا 

ــام  ــود ام ــل وج ــه دلای ــی ک ــت در فصل ــد می‌توانس ــیخ مفی  ش
ً
ــا ــه مث ــا این‌ک ــد؛ ب ــت نش یاف

زمــان )ع( را بیــان می‌کنــد )نــک: مفیــد، اربــع رســالات، مقالــه دوم(، بــه ایــن توقیعــات از ناحیــه 

مقدســه بــرای خــود، اشــاره و اســتدلال نمایــد.

3- المســائل العشــر فــي الغيبــة: کتابــی اســت کــه در جــواب بــه شــبهاتی دربــاره وجــود امــام 

زمــان )عــج( مطــرح بــوده، در ده فصــل نــگارش یافتــه و جامع‌تریــن اثــر شــیخ مفیــد در موضــوع 

غیبــت و مهدویــت اســت.

ــه آن‌هــا،  ــا اشــاره ب ــات در الاحتجــاج ی ــن توقیع ــام و نشــانی از مت ــچ ن ــز، هی ــر نی ــن اث در ای

ــل  ــد فص ــاب، همانن ــن کت ــی از ای ــتدلال‌های فصل‌های ــب و اس ــه مطال ــا این‌ک ــد، ب ــت نش یاف

دو، پنــج، هفــت و نــه، بــه گونــه‌ای اســت کــه اگــر شــیخ مفیــد، مفتخــر بــه توقیعاتــی از ناحیــه 

ــره  ــول به ــن فص ــتدلال‌های ای ــب و اس ــات در مطال ــن توقیع ــد، از ای ــده بودن ــر )ع( ش ــام عص ام

می‌بردنــد.

ــه ارتبــاط »اشــخاص  ــه در فصــل پنجــم کتــاب، در آن‌جایــی کــه اســتدلال ب ــه عنــوان نمون ب

ــی از  ــد و همگ ــول دارن ــم قب ــه ه ــای عامّ ــان را علم ــض آن ــتند و بع ــار هس ــه دارای اعتب ــراوان ک ف

بغــداد، همــدان، اصفهــان، قــم، ری، مــرو، نیشــابور و اهــواز، بــه محضــر آن حضــرت شــرفیاب 

ــرد. ــتفاده می‌ک ــود، اس ــرة، 79( می‌نم
َ

 العَش
ُ

ــول ص
ُ

ــد، الف ــک: مفی ــده‌اند« )ن ش

6ـ2ـ4. آثار منسوب به شیخ مفید

آثــار منســوب بــه شــیخ مفیــد، شــامل آثــاری اســت کــه یــا بازســازی شــده هســتند و یــا نوشــته 

ــه ایشــان، مخــدوش و مــورد ابهــام قــرار گرفتــه اســت.  ــا این‌کــه نســبت آن کتاب‌هــا ب او نیســتند و ی

یعنــی؛ 1ـ  الفصــول المختــارة: مؤلــف ســید مرتضــی و اســتفاده شــده از آثــار شــیخ مفیــد. 2ـ الکافئة: 
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بازســازی شــده بــرای شــیخ مفیــد. 3ـ النكــت الإعتقاديــة: مؤلــف ناشــناخته؛ انتســاب مخــدوش 

ــد. 5ـ  ــیخ مفی ــه ش ــدوش ب ــاب مخ ــناخته؛ انتس ــف ناش ــاص: مؤل ــد. 4ـ الاختص ــیخ مفی ــه ش ب

تصحیــح الاعتقــاد.

در کل ایــن آثــار نیــز، هیــچ نــام و نشــانی از متــن توقیعــات در الاحتجــاج یــا اشــاره بــه آن‌هــا 

یافــت نشــد.

6ـ2ـ5. پاسخ دو اشکال مقدر

ــرای  ــاج، ب ــاب الاحتج ــد در کت ــیخ مفی ــات ش ــخ توقیع ــون تاری ــه چ ــود ک ــکال ش ــاید اش 1- ش

اواخــر عمــر شــیخ مفیــد اســت؛ بنابرایــن اســتبعادی نــدارد کــه ایــن توقیعــات در آثــار شــیخ مفیــد 

درج نگــردد.

ــخ 410 و  ــل از تاری ــد را قب ــیخ مفی ــار ش ــتر آث ــر بیش ــی اگ ــه حت ــت ک ــوان گف ــخ می‌ت در پاس

412 قمــری بدانیــم، برخــی از آثــار مهــم شــیخ مفیــد در غیبــت، هماهنــگ بــا تاریــخ توقیعــات و 

یــا حتــی پــس از آن اســت. بــه عنــوان نمونــه، تاريــخ تأليــف کتــاب المســائل العشــر فــي الغيبــة و 

کتــاب الارشــاد، پــس از تاریــخ یکــی از توقیعــات شــیخ مفیــد در کتــاب الاحتجــاج، یــا حداقــل 

ــت.  ــا اس ــان آن‌ه هم‌زم

ــى وَقتنــا 
َ
در کتــاب المســائل العشــر، در ابتــدا و انتهــای فصــل الســادس آمــده اســت: »… إِل

ا 
َ

ــى يومنــا هَــذ
َ
ــرة، 47( و نیــز: »... وإِل

َ
 العَش

ُ
صــول

ُ
رْبَعمِائَــة« )مفیــد، الف

َ
ا وَهُــوَ ســنة عشــرَة وَأ

َ
هَــذ

ــت  ــه جه ــا ب ــخ، ی ــاف تاری ــن اخت ــه ای ــان، 91(. البت ــة« )هم رْبَعمِائَ
َ
ــرَة وَأ ــد عش ــنة اح ــوَ س وَهُ

ــان آن  ــخ شــروع تألیــف و پای ــا این‌کــه تاری ــة« و ی افتادگــی در »احــد« در »ســنة عشــر و اربعمائ

دربرمی‌گیــرد. را 

ثنــي 
َّ

همچنیــن، در ابتــدای کتــاب الارشــاد، قبــل از آغــاز مطالــب کتــاب، آمــده اســت: »حَد

بــنُ النُعمــان فــي ســنةِ إحــدى عشــرة و أربعمائــة قــال ...« 
ُ

 الســعيد المُفيــد أبوعبداللــه محمّد
ُ

الشــيخ

)مفیــد، الارشــاد، 1: 3(.

ــتن  ــگاه داش ــی ن ــه مخف ــتور ب ــد، دس ــیخ مفی ــات ش ــه در توقیع ــود ک ــکال ش ــاید اش 2. ش

ــوده  ــور ب ــد مجب ــیخ مفی ــس ش ــی، 1386ق، 2: 323 و 325(. پ ــت )طبرس ــده اس ــات، آم توقیع

اســت تــا توقیعــات را از دســترس مــردم دور نگــه دارد، بنابرایــن نمی‌توانســته در آثــار خــود منتشــر 

ــد. ــا آن‌هــا آن را در آثارشــان بیاورن ــرار دهــد ت ــار شــاگردان خــود ق ــا در اختی ــد و ی نمای

ایــن اشــکال در صورتــی قابــل قبــول اســت کــه اکنــون نیــز ایــن توقیعــات در دســترس مــردم 

و همــگان نبــود و در کتــاب الاحتجــاج منتشــر نمی‌گشــت. اگــر گفتــه شــود کــه ایــن توقیعــات، 
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 افشــای آن، توســط شــیخ مفیــد انجــام نشــده اســت، گفتــه 
ً
قرن‌هــا بعــد فــاش شــده‌اند و اساســا

 و توســط دیگــران فــاش شــده‌اند، چگونــه دانســته شــده کــه ایــن توقیعــات 
ً
می‌شــود کــه اگــر بعــدا

مربــوط بــه شــیخ مفیــد هســتند؟ زیــرا کــه در متــن توقیعــات، بــه اســم شــیخ مفیــد اشــاره‌ای نشــده 

تــا بــه واســطه آن، دانســته شــود کــه ایــن توقیعــات مربــوط بــه چــه شــخصی اســت.

6ـ3. این توقیعات در آثار هم‌عصران و شاگردان شیخ مفید نیز نیامده‌اند

امّــا حتــی اگــر اشــکال پیرامــون آثــار مفیــد را بپذیریــم، بــرای رفــع ایــن اشــکال و توجــه بیشــتر بــه 

ــتجو  ــز، جس ــد نی ــیخ مفی ــاگردان ش ــران و ش ــار هم‌عص ــات در آث ــن توقیع ــت ای ــأله، لازم اس مس

ــی  ــید رض ــد: س ــت؛ همانن ــته اس ــیاری داش ــاگردان بس ــران و ش ــد هم‌عص ــیخ مفی ــوند. ش ش

)م۴۰۶ق(؛ ســید مرتضــی )م۴۳۶ق(؛ ابوالفتــح کراجکــی )م۴۴۹ق(؛ نجاشــی )م۴۵۰ق(؛ شــیخ 

ــری )م۴۶۳ق(  ــن جعف ــی محمّدبن‌حس ــی )م۴۶۳ق(؛ ابویعل ر دیلم
َّ

ــا ــی )م۴۶۰ق(؛ س طوس

دامــاد و جانشــین شــیخ مفیــد.

ــار  ــت 2ـ آث ــت و مهدوی ــا غیب ــط ب ــر مرتب ــار غی ــته 1ـ آث ــه دو دس ــوان ب ــان را می‌ت ــار ایش آث

ــن  ــانی از مت ــام و نش ــچ ن ــار، هی ــن آث ــه در کل ای ــود، ک ــیم نم ــت تقس ــت و غیب ــون مهدوی پیرام

ــد.  ــت نش ــا، یاف ــه آن‌ه ــاره ب ــا اش ــاج ی ــات در الاحتج توقیع

ــند و  ــد می‌باش ــیخ مفی ــات ش ــا توقیع ــط ب ــی مرتب ــه نوع ــار، ب ــن آث ــیاری از ای ــه بس ــا این‌ک ب

ــته  ــت نوش ــت و مهدوی ــأله غیب  در مس
ً
ــتقیما ــه مس ــت ک ــی اس ــا، کتاب‌های ــی از آن‌ه ــی برخ حت

ــافی فِــی الِامامــة« و »رســالة فــي غيبــة الحجّــة«، 
ّ

شــده‌اند هماننــد: 1ـ »المقنــع فــی الغیبــة، الش

از آثــار ســید مرتضــی، کــه تمــام یــا بخشــی از آن‌هــا، دربــاره امــام زمــان و مســأله غیبــت هســتند. 

ــاب  ــی از کت ــه بخش ــان« ک ــب الزم ــام صاح ــر الام ــول عم ــة ط ــی صح ــان عل ــاله »البره 2ـ رس

ــابُ  ــت. 3ـ »کت ــان )ع( اس ــام زم ــت ام ــوع غیب ــی، در موض ــی کراجک ــد اثرمحمدبن‌عل کنزالفوائ

ــاره غیبــت امــام دوازدهــم  ــم شــده و درب ــر شــیخ طوســی کــه در هشــت فصــل، تنظی ــة« اث الغیب

ــات  ــن التوقيع ــه م ــن جهت ــر م ــا ظه ــی »م ــاب یعن ــارم کت ــل چه ــی در فص ــت و حت ــیعیان اس ش

علــى يــدي ســفرائه‌«، بخشــی را بــه بعضــی از توقیعاتــی کــه از جانــب امــام عصــر )ع( رســیده، 

ــی، 1411ق، 281(.  ــت )طوس ــاص داده اس اختص

ــاب  ــول در کت ــد منق ــیخ مفی ــات ش ــن توقیع ــانی از مت ــام و نش ــچ ن ــز، هی ــار نی ــن آث در کل ای

ــز،  ــت از آن دوران نی ــار غیب ــی از آث ــه برخ ــد ک ــد. هرچن ــت نش ــدای از آن، یاف ــا ج ــاج ی الاحتج

ــترس  ــری در دس ــد جعف ــی محمّ ــر ابویعل ــان« اث ــب الزم ــد صاح ــي مول ــألة ف ــد »المس همانن

ــوند. ــی ش ــا بررس ــتند ت نیس
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6ـ4. توقیعات مفید، در آثار غیبت تا قرن یازدهم وجود ندارد

ــا  ــم. امّ ــودداری می‌کنی ــرار آن خ ــت و از تک ــر گذش ــج، پیش‌ت ــرن پن ــت ق ــع غیب ــی مناب بررس

بررســی وجــود توقیعــات منســوب بــه شــیخ مفیــد در منابــع غیبــت قــرن ششــم تــا حداقــل قــرن 

یازدهــم قمــری، نشــان می‌دهــد کــه ایــن توقیعــات در ایــن آثــار نیــز وجــود ندارنــد و همان‌طــور 

کــه پیش‌تــر بیــان شــد، اولیــن منابعــی کــه ایــن توقیعــات را ذکــر نموده‌انــد، کتاب‌هــای 

ــازده و دوازدهــم قمــری هســتند. ــوار مجلســی، از قــرن ی ــار فیــض کاشــانی و بحارالان نوادرالاخب

نبــودن توقیعــات منســوب بــه شــیخ مفیــد، بــا توجــه بــه جایــگاه و اهمیــت او، نشــان از آن دارد 

کــه یــا ایــن توقیعــات در منابــع شــیعی وجــود نداشــته اســت و در دســترس علمــاء امامیــه نبــوده 

ــا  ــر مرتبــط ب ــه آن را موضــوع و غی ــا اگــر در برخــی منابــع وجــود داشــته، علمــاء امامی اســت و ی

ــتند. ــان )ع( می‌دانس ــام زم ــأله ام مس

7. دلایلی که نشان می‌دهد توقیعات از امام عصر نیست

ــه  ــد؛ یکــی انتســاب ب ــه انتســابی دارن ــد در الاحتجــاج، دو جنب ــه شــیخ مفی توقیعــات منســوب ب

ــان )ع(.  ــام زم ــه ام ــات ب ــن توقیع ــاب ای ــری انتس ــت؛ دیگ ــی آن گذش ــه بررس ــد، ک ــیخ مفی ش

ــا شــیخ  ــه عبــارت دیگــر، ممکــن اســت کســی بگوییــد، قبــول کــه ایــن توقیعــات در ارتبــاط ب ب

ــون  ــه اکن ــخصیتی ک ــرای ش ــه ب ــد، ک ــان )ع( می‌باش ــام زم ــی از ام ــا توقیعات ــت، ام ــد نیس مفی

نمی‌شناســیمش، صــادر شــده اســت. بنابرایــن، لازم می‌نمایــد تــا بررســی شــود کــه آیــا انتســاب 

ــر؟ ــا خی ــه امــام عصــر )ع(، درســت و موجــه اســت ی توقیعــات ب

برخی از دلایلی که نشان می‌دهد این توقیعات منسوب به مفید، از امام عصر )ع( نیست:

ین توقیع غیبت صغری 7ـ1. نفی توقیعات غیبت کبری، توسط آخر

ــواب  ــب از ن ــن نائ ــن و آخری ــمری )چهارمی ــد س ــن محم ــی ب ــت عل ــل از درگذش ــش روز قب ش

اربعــه، ۳۲۶ - ۳۲۹ق( توقیعــی از ســوی امــام دوازدهــم )ع( صــادر شــد و ارتبــاط مســتقیم بیــن 

کیــد شــد کــه هــر کســی ادعــای  نائبــان و امــام دوازدهــم و دوره غیبــت صغــری پایــان یافــت و تأ

ــک: طوســی، 1425ق، 394؛ صــدوق،  ــد، دروغ‌گــو اســت )ن ــام عصــر )ع( بنمای ــا ام ــاط ب ارتب

1363ش، 2: 516(.

ــات  ــه توقیع ــم ک ــم بگویی ــری، می‌توانی ــت صغ ــای غیب ــع از انته ــن توقی ــق ای ــن، طب بنابرای

، توقیعــات از ناحیــه 
ً
منســوب بــه شــیخ مفیــد، یــا موضــوع و جعلــی هســتند و یــا این‌کــه اساســا

ــد باشــند، از  ــه شــیخ مفی ــوط ب ــارت دیگــر، حتــی اگــر ایــن نامه‌هــا مرب ــه عب مقدســه نیســتند. ب
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ــیخ  ــرای ش ــری ب ــخص دیگ ــرف ش ــده‌اند و از ط ــادر نش ــان ص ــرای ایش ــان )ع( ب ــام زم ــوی ام س

مفیــد نوشــته شــده‌اند. هرچنــد کــه می‌تــوان در اعتبــار توقیــع آخــر بــرای علــی ســمری، اشــکال 

کــرد )نــک: جعفــری، ۱۳۹۰ش، سراســر متــن( کــه همــان اشــکالات و یــا شــبیه آن، بــرای توقیــع 

منســوب بــه شــیخ مفیــد نیــز وارد اســت.

7ـ2. ساختار و چهارچوب متن

چهارچوب و ساختار متن دو توقیع اصلی منسوب به شیخ مفید این گونه است:

ــيُّ  وَلِ
ْ
ــا ال هَ يُّ

َ
 أ

َ
ــك يْ

َ
مٌ عَل

َ
ــا  سَ

ُ
ــد ــا بَعْ مَّ

َ
حِيمِ أ حْمنِ‌الرَّ هِ‌الرَّ

َّ
ــمِ‌الل ــام: »بِسْ ــع و س ــروع توقی 1ـ ش

ــنِ«. يَقِي
ْ
ــا بِال ــوصُ فِينَ صُ

ْ
مَخ

ْ
ــنِ ال ي

ِّ
ــي الد ــصُ فِ لِ

ْ
مُخ

ْ
ال

دِنَا  ــى سَــيِّ
َ
ــوةَ عَل

َ
ل هُ الصَّ

ُ
ل
َ
 هُــوَ وَ نَسْــأ

َّ
ــهَ إِل

َ
 إِل

َ
ــذِي ل

َّ
ــهَ ال

َّ
 الل

َ
يْــك

َ
 إِل

ُ
ــا نَحْمَــد إِنَّ

َ
2ـ خطبــه حمــد: »ف

اهِرِيــنَ«.
َّ

ــدٍ وَ آلِــهِ الط نَــا مُحَمَّ نَــا وَ نَبِيِّ
َ

وَ مَوْل

ــى 
َ
 عَل

َ
بَتَــك و

ُ
 مَث

َ
جْــزَل

َ
حَــقِّ وَ أ

ْ
 لِنُصْــرَةِ ال

َ
ــك

َ
وْفِيق

َ
ــهُ ت

َّ
دَامَ الل

َ
 أ

َ
3ـ شــروع مطلــب نامــه: »وَ نُعْلِمُــك

ــا ...«. يــهِ عَنَّ ؤَدِّ
ُ
 مَــا ت

َ
لِيفِــك

ْ
ك

َ
بَــةِ وَ ت

َ
ات

َ
مُك

ْ
 بِال

َ
ــرِيفِك

ْ
ش

َ
نَــا فِــي ت

َ
ذِنَ ل

ُ
 أ

ْ
ــد

َ
ــهُ ق نَّ

َ
قِ أ

ْ
ــد ــا بِالصِّ  عَنَّ

َ
قِــك

ْ
نُط

 يُنْجِيــهِ مِــنْ 
َ

 وَ ل
ٌ
بَــة وْ

َ
عُــهُ ت

َ
نْف

َ
 ت

َ
جَــاءَةٌ حَــيّ ل

ُ
 ف

ٌ
تَــة

ْ
مْرَنَــا بَغ

َ
ــإِنَّ أ

َ
طِنَا ف

َ
4ـ پایــان توقیــع: »... وَ سَــخ

وْفِيــقِ بِرَحْمَتِــهِ«. ــمْ فِــي التَّ
ُ
ك

َ
 ل

ُ
ــف

ُ
ط

ْ
 وَ يَل

َ
ــد

ْ
ش ــمُ الرُّ

ُ
هِمُك

ْ
ــهُ يُل

َّ
بَــةٍ وَ الل ــى حَوْ

َ
مٌ عَل

َ
ابِنَــا نَــد

َ
عِق

ــيُّ وَ  فِ ــا الصَّ نَ ــي وُدِّ ــصُ فِ لِ
ْ

مُخ
ْ
ــيُّ وَ ال وَلِ

ْ
 ال

ُ
خ

َ ْ
ــا ال هَ يُّ

َ
 أ

َ
ــك يْ

َ
ــا إِل ا كِتَابُنَ

َ
ــذ ــع: »هَ ــه توقی 5ـ تأییدی

ــا ...«. نَ
ِّ

ط
َ

ــى خ
َ
طهــر عَل

ُ
 ت

َ
ــهِ وَ ل  بِ

ْ
ــظ احْتَفِ

َ
ــامُ ف نَ

َ
 ت

َ
ــي ل تِ

َّ
ــهِ ال ــهُ بِعَيْنِ

َّ
 الل

َ
ــيُّ حَرَسَــك وَفِ

ْ
ــا ال نَ

َ
اصِــرُ ل النَّ

ــتادی،  ــک: اس ــنَ« )ن اهِرِي
َّ

ــهِ الط ــدٍ وَ آلِ ــیدنا مُحَمَّ ــى س
َ
ــهُ عَل

َّ
ــى الل

َّ
ــه: »وَ صَل ــان تأییدی 6ـ پای

1400ش،143(.

ــام  ــه ام ــوب ب ــات منس ــر توقیع ــع دارد و در دیگ ــن دو توقی ــه ای ــار ب ــاختار، انحص ــن س ای

ــژاد، 1427ق،  ــک: اکبرن ــدارد )ن ــود ن ــده‌اند، وج ــادر ش ــری ص ــت صغ ــه در غیب ــان )ع( ک زم

ــا  سراســر متــن(. همیــن وضعیــت، می‌توانــد گویــای ایــن مطلــب باشــد کــه نویســنده توقیــع، ب

ــه توقیعــات دیگــر، امــام عصــر )ع( نیســت. توجــه ب

7ـ3. ساختار شکلی و فیزیکی نامه، حکومتی است

ــه و  ــکلی نام ــاختار ش ــه س ــاج، ک ــد در الاحتج ــیخ مفی ــه ش ــوب ب ــات منس ــه توقیع ــه ب ــا توج ب

ــه آن‌هــا اشــاره شــد( و نیــز ســاختار متــن، از »شــروع، خطــاب و  ــر ب ــه متــن دارنــد )پیش‌ت تأیدی

ــه نظــر می‌رســد کــه  ــه و ترتیــب نامــه، ب ــه کار رفت ــا الفــاظ ب ــه ت دعــای پســوند اشــخاص« گرفت

ــه ایــن معنــی کــه، ســبک نــگارش نامــه و شــکل  ایــن توقیعــات، نامه‌هــای »ســلطانی« باشــند ب
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ــوم  ــای موس ــا نامه‌ه ــت ت ــی اس ــل دیوان ــلطانی و ترس ــب س ــی، مکاتی ــای منشأت‌نویس آن، گوی

ــی،  ــک: عارف ــردد )ن ــدل می‌گ ــلطانی رد و ب ــر س ــراد غی ــتان و اف ــان دوس ــه می ــات« ک ــه »اخوانی ب

ــن( ــر مت ــی، 1392ش، سراس 1394ش؛ رمضان

ــه امــام مهــدی )ع(، تأییدیــه  در ایــن میــان، شــاهد بســیار گویــای توقیعــات بــر عــدم انتســاب ب

مُ ...« 
َ

ــا ــل السَّ ــا افض ــى صَاحِبِهَ
َ
ــا عَل يَ

ْ
عُل

ْ
ــدِ ال يَ

ْ
 بِال

ِ
ــع وْقِي  التَّ

ُ
ة

َ
ــخ ــی »نُسْ ــی، یعن ــه اصل ــس از نام پ

اســت کــه در نامه‌نــگاری میــان امــام زمــان )ع( و شــیخ مفیــد، نیــازی بــه آن نبــوده اســت. ایــن 

ــت  ــان )ع( در دوره غیب ــام زم ــه ام ــوب ب ــات منس ــر توقیع ــگاری، در دیگ ــاختار نامه‌ن ــبک و س س

صغــری ملاحظــه نمی‌گــردد )بــرای دیــدن توقیعــات دیگــر نــک: اکبرنــژاد، 1427ق، سراســر متــن(.

8. نتیجه‌گیری

ــت اول  ــتند: حال ــت هس ــکلی دو حال ــاظ ش ــد، از لح ــیخ مفی ــه ش ــوب ب ــات منس 1ـ توقیع

ــه  ــگارش شــده، ســپس امضــاء و تأییدی ــن نامــه توســط یــک شــخص ن ــم مت این‌کــه، فــرض کنی

نامــه، توســط شــخص دیگــری انجــام شــده اســت. حالــت دوم این‌کــه، هــر کــدام از متــن »اصــل 

نامــه« و متــن »تأییــده« آن‌هــا را یــک توقیــع در نظــر بگیریــم. در حالــت اول، دو توقیــع و دو تأییــده 

و در حالــت دوم، چهــار توقیــع، پیــش‌روی ماســت.

ــورد توجــه  ــرن یازدهــم هجــری م ــا ق ــد در احتجــاج، ت ــه شــیخ مفی ــات منســوب ب 2ـ توقیع

مؤلفــان شــیعه بــرای تألیــف آثارشــان نبــوده اســت؛ بــه طــوری کــه حتــی بریده‌هــا و بخش‌هایــی 

از ایــن توقیعــات نیــز، در منابــع متقــدم و میانــی شــیعه یافــت نمی‌شــود، مگــر یــک یادکــرد جزئــی 

ــن  ــت. قدیمی‌تری ــی نیس ــه طبرس ــوب ب ــاج منس ــاب الاحتج ــم از کت ــه آن ه ــات، ک ــن توقیع از ای

ــر  ــد را ذک ــیخ مفی ــه ش ــوب ب ــات منس ــی از توقیع ــاه و ترکیب ــش کوت ــه بخ ــی ک ــا منبع ــع و تنه منب

نمــوده اســت؛ کتــاب الخرائــج قطب‌الدیــن راونــدی )م۵۷۳ق( اســت و اولیــن منابعــی کــه ایــن 

ــرن  ــه ق ــوط ب ــاری مرب ــد، آث ــر نموده‌ان ــاج ذک ــاب الاحتج ــل از کت ــورت کام ــه ص ــات را ب توقیع

ــازده و دوازده هجــری هســتند.  ی

ــر  3ـ جــدای از مباحــث ســندی، بایــد توجــه داشــت کــه نســخه چاپــی کتــاب احتجــاج، ب

ــا چــه متــن نســخه‌های کهــن الاحتجــاج  اســاس نســخ کهــن احتجــاج، تصحیــح نشــده‌اند؛ امّ

ــم، لازم  ــر را بخوانی ــخه‌های متأخ ــاس نس ــر اس ــاب ب ــن کت ــی ای ــای چاپ ــه متن‌ه ــم و چ را بخوانی

ــد  ــددی، همانن ــات متع ــد، ابهام ــیخ مفی ــه ش ــوب ب ــات منس ــن توقیع ــه مت ــم ک ــه کنی ــت توج اس

ــد.  ــل از نامــه دارن ــن توقیعــات و ابهامــات توضیحــات قب گنگــی مت

 متــن توقیعــات منســوب بــه شــیخ مفیــد، بــا ترجمــه زندگــی، موقعیــت و توصیفــات 
ً
4ـ اساســا
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ــد  ــان می‌دهن ــه نش ــرد ک ــان ک ــی را بی ــوان دلایل ــت و می‌ت ــگ نیس ــد هماهن ــیخ مفی ــی ش اجتماع

توقیعــات موجــود در کتــاب الاحتجــاج، بــرای شــیخ مفیــد نیســتند. برخــی از ایــن دلایــل عبارتنــد 

ــه  ــوب ب ــات منس ــتند«؛ »توقیع ــدوش هس ــد، مخ ــیخ مفی ــه ش ــات ب ــندی توقیع ــار س از: »اعتب

ــا مســأله غیبــت و مهدویــت و چــه غیــر آن(،  شــیخ مفیــد در آثــار بســیار او )چــه آثــار مرتبــط ب

ــد«؛  ــز، نیامده‌ان ــد نی ــار هم‌عصــران و شــاگردان شــیخ مفی نیامــده‌ اســت«؛ »ایــن توقیعــات در آث

»توقیعــات منســوب بــه شــیخ مفیــد، حتــی در آثــار غیبــت تــا قــرن یازدهــم نیــز وجــود ندارنــد«.

ــیخ  ــه ش ــاب ب ــی انتس ــد؛ یک ــابی دارن ــه انتس ــد، دو جنب ــیخ مفی ــه ش ــوب ب ــات منس 5ـ توقیع

ــی  ــد: »نف ــل همانن ــی از دلای ــان )ع(. برخ ــام زم ــه ام ــات ب ــن توقیع ــاب ای ــری انتس ــد، دیگ مفی
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